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 43:21مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

 «جریان الطریق الأوّل فی السیر الستحدثۀ بتقریبیه»

 ما برای احراز سیره معاصره دو طریق ذکر کردیم؛ طریق اولّ دارای دو تقریب بود:

دع ردم وصول د از عه باشد در این موارراسخه باشد و گستردای طریق اولّ این بود که در مواردی که سیره

 دع را.رکنیم عدم می کنیم که شارع ردع نفرموده است، از عدم وصول کشفمی به دست ما از طرف شارع کشف

 خه است و، راسبیان اولّ این بود که در این مواردی که مورد سیره یک امر مورد ابتلاء همگانی است

را بیان ها رادع وطالب ر شارع بخواهد ردع کند باید انبوهی از کلمات و مگسترده است، در این موارد اولّاً اگ

هم سؤالات  متشرّعه وفین کرده باشد و ثانیاً باید لازمه قهری این ردع و این گفتارها این است که از ناحیه مکلّ

سیار بیار ساو و سؤالات اینها و جواب این سؤالات یک حجم ب هایفراوانی طرح شده باشد، مجموع گفته

یخ ا در تاروایی مردهد که لازمه قهری این حجم وسیع این است که بخشی از آنها در کتب می وسیعی را تشکیل

. این شود نبوده استمی منعکس شده باشد، این لازمه قهری اش است، و حیث اینکه نشده است پس معلوم

 طریق اولّ.

یست ع لازم نه شارنر تقریب اولّ را نزنیم و بگوییم طریق ثانی این بود که و لو آن حرف مقدمّه اولی د

 های دیگرثل جاانبوهی از مسائل را بیان کند، نه، شارع برای اعلام مواقف خودش به یک کلام دو کلام م

 لّفینه دست مکبشود و می تواند بسنده کند اما وقتی شارع اعلام چنین موقفی کرد این موقف که کم کم منتشرمی

 گیشان راآید، زندمی شود از ناحیه آنها سؤالات مطرح بشود چون یک امر عجیبی به نظرشانمی رسد موجبمی

ک آن هم ی زنید وبکند. مثلاً شارع بگوید من معاطات به معاملات قبول ندارم، حتماً باید حرف می دگرگون

بگویید؛  یغه عربید به صحتماً باید اشتریتُ، فارسی هم نباید بگویید بگویصیغه ویژه بگویید، بگویی بعتُ او هم 

ست؟ اولّاً اینطور ا افتند که آیامی اگر چنین چیزی بود و لو اینکه شارع دو سه بار بیشتر نگفته باشد، همه گیر

روند می ردمم؟ ببریم ه کارحتماً همه برویم عربی یاد بگیریم تا به صیغه عربی بگوییم و بعد هم حتماً باید لفظ ب

 ت به نحومعاملا گیرد دیگر تمام، معمولاً همینطور است کهمی گیرد و او هم پولش رامی اآن یکی نانش ر

شد! آن هم باید با د عربیشود، حتماً باید لفظ در کار باشد، حالا اگر هم لفظ باید در کار باشمی معاطات انجام

 برید!بویژه به کار خاص و ویژه باید باشد مثل باب طلاق که حتماً باید یک لفظ  هایتازه عربی
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 ه که آیاین مسألبنابراین در باب معاملات فقیه در ا« لبان و ظهر»این احتمالات اگر چنین چیزی بود 

در  ه ماضویّتباشد کای آیا باید لفظ ویژه عربی باشد، لفظ ویژه معاطات جایز است یا جایز نیست و علی فرض

ده بود که ا ردع کررقلائی م اگر سیره ای، یعنی شارع این سیره عتوانیم بگوییمی آن شرط است و ... همه اینها را

اشد، ، ترکی بباشد آزاد بدانند خودشان را که با لفظ باشد یا با لفظ نباشد و لفظ هم فارسی باشد یا عربی

 شد و همهیم ایجادای خواهد باشد، اگر این را شارع ردع کرده بود این یک بلبلهمی انگلیسی باشد یا هرچه

 و« هربان و ظللوکان »کردند، این کثرت سؤال از ائمه و جواب آنها یک حجم وسیعی بود که باز می سؤال

  ..ماند می

 این دو تقریبی بود که ما برای راه اولّ گفتیم.

ست است گوییم دربنیم و توانیم برای سیرَ مستحدثه استفاده کمی حالا سؤال این است: آیا از این دو راه ما

دو راه  از همین ورموده سیره در زمان ائمه نبوده و بعدها پیدا شده است اما بگوییم شارع اینها را ردع نفاین 

 شود؟نمی شود یامی بفهمیم که شارع ردع نفرموده است، این

آید؛ به چه بیان؟ به این بیان که اگر تحقق یک اینچنین می می فرمایند که راه اولّ را ممکن است بگوییم بله

در آتیه و در آینده یک مطلبی بوده است که خودِ ائمه خبر داده باشند که بله چنین چیزی پیش خواهد ای یرهس

. مثل اینکه در مورد مراجعه به فقهای زمان غیبت و اعصار بعد خودشان خبر دادند که بله یک غیبت آمد

 هایگر خبر نکرده باشند ملامحش و نشانهخودشان خبر دادند. یا ا طولانی پیش خواهد آمد و شما نیاز دارید،

واضحی است که پیش خواهد آمد؛ مثلاً افرادی که در اعصار امام هادی و امام عسکری  هایحدوثش نشانه

زدند که بله یک روزگار اینچنین پیش خواهد آمد، آثار و می کردند اینها حدسمی سلام الله علیهما زندگی

ر مضیقه هستند و در ستار هستند و امام دوازدهم هم ارواحنا فداه و سلام الله ش روشن بود که ائمه دهاینشانه

علیه هم روشن بود که یک غیبتی خواهند داشت پس و لو ائمه نفرموده باشند که محتاج خواهید شد، خودشان 

رف نظر زند که چنین چیزی پیش خواهد آمد. و یا اگر از هر دو اینها صمی زدند، انسان عاقل حدسمی حدس

دانستند که این جریان پیش خواهد آمد، آیا با می این دین، دینِ خالد است، برای همیشه است و آنها همکنیم 

آتیه را قبول نداشته باشند باید ردع کنند و اگر  هایدانند پیش خواهد آمد اگر آن سیرهمی توجه به این مطلب که

بخواهند آن را ردع کنند اینجا از آن جاهایی است که باید یک حجم وسیعی از مطالب را بفرمایند و قهراً اگر این 

شد در کتب حدیث، در کتب تاریخ، در کتب سیرَ ائمه می شد، ضبطمی حجم وسیع را فرموده بودند اینها نگاشته

فهمیم که او را می رسید و بما اینکه اصلاً و ابداً چیزی نرسیده استمی شد و به دست مامی السلام ضبطعلیهم 

حقوقی است که این  هایبینیم سیره عقلاء فرض کنید بر تأسیس یک شخصیتّمی ردع نفرموده. پس اگر ما الان
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 گیرند،می دهند قرضمی او قرض کنند، بهمی حقوقی را مثل یک شخصیت حقیقی با آن معامله هایشخصیت

کنند به دادگاه از آن، از یک شخصیت می گذراند و.... و حتی شکایتمی خرند، به او ودیعهمی فروشندمی

کنند، الان می کنند به دادگاه مثل یک انسان حیّ و مثل یک شخصیت حقیقی با آن رفتارمی حقوقی الان شکایت

هم فرض باشد که نداریم این را ردع کرده باشند، ای ، هیچ روایت و آیهدر اعراف عقلائی اینطور است دیگر

شود که قبول دارد. این راه می فرمود و چون ردع نفرمود است معلوممی بگوییم این را اگر قبول نداشت باید ردع

 اوّل.

ه هر دو ب «قریبیهبتده( نو پیدا ش های)یعنی سیرهجریان الطریق الأوّل فی السیر المستحدثۀ »می فرمایند که: 

 تقریبش، هم تقریب اوّل و هم تقریب ثانی.

 ل ردع بهدم وصوعدم ردع شارع را از ع« انّ الطریق الأولّ و هو استکشاف عدم الردع )از عدم وصول(»

ۀ عامۀًّ اسخانت رکالتی  یمُکن جریانه بتقریبه الأولّ فی السیرۀ المستحدثۀ»دست ما کشف بکنیم. این طریق اولّ 

به  و همگان وی باشدکه راسخ باشد و ریشه دوانده باشد در همه عقلاء و عامۀ البلای آن سیره مستحدثه« بلوی

نی چه عی« إذ یقال» ذشته.او نیاز داشته باشند مطلقا، در هم صوَر اربعه گذشته، مطلقا یعنی در همه صور اربعه گ

اده. ه خبر ندچداده  که نبوده، چه ملامحش بوده چه نبوده چه خبرآنجایی که منشأش در آن زمان بوده چه آنجا 

 چرا ممکن است کشف بکنیم و بگوییم آن طریق اوّل جاری است؟« إذ یقال»

چون « لامحئ أو الملمناشإنّ المعصوم علیه السلام لمّا کان یعلم علماً عادیّاً بملاحظۀ وجود ا إذ یقُال» 

ش هایهنشان ومستحدثه یا ملامح  هایطه ملاحظه وجود مناشئ آن سیرهمعصوم علم عادی داشته است به واس

قّق علی نّه سیتحأیبیاًّ غأو »یا چون عالم بوده است از حیث علم غیب، به چه چیزی عالم بوده است؟ « أو غیبیاًّ»

 ض اینکهره بر فالبت–عالم است به اینکه به زودی تحقق پیدا خواهد کرد آن سیره مستحدثه « فرض عدم ردعه

ه أنّ«. »تحقّقسی»گیرد، اگر بداند که اگر من ردعش نکنم می لوی آن راج اگر ردعش کند که -الان ردعش نکند

این  بداند« رلتکراسیتحقّق علی فرض عدم ردعه )چه چیزی سیتحقّق؟( سیرۀٌ کذائیۀٌ یحتاج الردع عنها إلی ا

ون ی حتیّ یکاخر بعد یه أن یردع عنها مرّۀًفعل»تکرار دارد. است که بخواهد ردع کند از آن نیاز به ای سیره

ن مؤثرّاً حتیّ یکو»أخری  اینجا بر عهده شارع است که ردع کند از آن سیره مستحدثه مرّۀً بعد« مؤثّراً فی دفعها

ع ردع راگر شا «الینا و لو ردع عنها کذلک لوصل»تا اینکه این مؤثرّ در دفع آن سیره آینده باشد. « فی دفعها

شد، می ما واصل دع بهربفرماید از آن سیره اینچنین )یعنی مرّۀً بعد أخری( و در حجم فراوان لوصل الینا، آن 

 شفن ردع کپس به عدم وصول آ «فبعدم وصوله یُتکشف عدمه»یک ملازمه است بین آن ردع و وصول به ما 

 شود ردعی در کار نبوده است.می شود عدم ردع، معلوممی
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 مثلاً  .. م نیستشد، جایی که یک امر غیبی است و ملامح و مناشئ آن همی ید استیحاش مردم مانعس: شا

تابند این نمی ردم برفرماید، اصلاً خبری از آن نیست و ممی فرض کنید شخصیت حقوقی چه معنایی دارد که امام

 توانستند عرض کنند.نمی را، فلذا مردم

یش زمانی پ ه است یکمثل اینکه فرمود« یأتی زمانٌ ... اینطور خواهد شد»ند توانستند بفرمایمی ج: بله،

ن د که چنیجّب کردنبه حسب نقل که مردم تعاند هستند. پیغمبر فرموده« کاسیاتٌ عاریات»ها خواهد آمد که زن

ی خواهد انک زمیاینطور خواهند بود. ها زمانی خواهد آمد؟ حضرت فرمودند بله یک زمانی خواهد آمد که زن

ین چیزی گفتند عجب! چنمی شود! اینها را آن زمان فرموده اند، مردممی آمد که از مساجد شما غنا پخش

 ا به خرجراتی رتوانست بفرماید یک زمانی خواهد آمد که مردم چنین اعتبامی خواهد شد!؟ حالا اینجا هم

 د.د ردع کنل ندارند بفرماید و بعد اگر قبوتوامی ی نیست که بگویند ... حضرتهایخواهند داد، اینها چیز

 س: راجع به اصل ردع بله اما کثرت را چرا؟

 ج: حالا اینها را صبر کنید تمام بشود بقیه کلام.

 ..س: 

 گوید.می گویند وظیفه امام رانمی مردم نه، اینها وظیفه مردم راج: 

 ..س: 

نا ب ..تیّ حند و علیه بنا است غیبت داشته باش ج: فرض این است که آن حضرت که حضور دارند سلام الله

ضی بود، بع ینطوراست که حضرت دخالت هیچ گونه آشکاری نفرمایند، چون اینچنینی است ... شاید الان هم هم

أله ست مسااز شواهد و قرائن هم هست، همین الان هم اگر کسی بتواند شرفیاب حضرت بشود حضرت ممکن 

یفه ست که وظصری اطبق همان موازینی که الان در دستتان است عمل کنید، الان ع را جواب ندهند و بفرمایند

 ی که فعلاً رسیده است و بنا است به آنها عمل شود.هایناس این است که همین چیز

 ..س: 

 دن چه بایدز پخته شابعد  ج: حالا بخوانیم ببینیم تا برسیم به بعد، این مطلب پخته بشود حالا تا بعد ببینیم

 گفت.

لوی فی عصره لم امۀّ البۀ و علا یُقال: إنّ السیّرۀ الحادثۀ بعد عصر المعصوم علیه السلام لمّا لم تکن مترسخّ»

 «یکن الردع عها مفتقراً الی التکرار

را براندازد در اثر رسوخ ای خواهد یک سیرهمی گفتیم که چون شارعمی در تقریر اولّ این است که لاشکا

تواند با یک کلام و دو کلام و سه کلام سیره را براندازد، یک سقافت را، یک فرهنگ را نمی داردو گسترشی که 
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این در سیره  شود با یک حرف و دو حرف، بلکه باید بارها و بارها و بارها بفرماید.نمی خواهد براندازدمی وقتی

که در آتیه بنا است محقق بشود آنجا ای که بوجود آمده است و رسوخ دارد همینطور است اما سیرهای معاصره

زم نیست که مردم این کار را نکنید، دیگر لاای گویندمی گیرند ومی جلویش را که هنوز راسخ نشده است که،

که همگانی است و ریشه دوانده است این ای آنجا حجم وسیعی باشد. پس آنکه موجود است یک سیره موجوده

این نیاز دارد به اینکه مکرّر در مکرّر مرۀً بعد أخری بگویی. اما آنکه برای آینده است را بخواهی براندازی کنی 

آیندگان چنین کاری نکنید، آنجا که لازم ای گوید حواستان جمع باشد بعداً چنین چیزی محقق نشود،می نه،

وقتی لازم نیست حجم نیست که مکرر در مکرر گفته بشود و حجم زیادی گفته بشود. پس فرق است بین اینها. 

 ممکن است فرمودند و به دست ما نرسیده است، چون نیاز نیست که انقدر بگویند. زیادی گفته بشود

 ..س: 

گوید می یگر.خواهد بگوید دمی توانید از عدم وصول عدم ردع را بفهمید، همین رانمی پس بنابراین ..ج: 

یم؟ را بفهم دم ردعفهمم، این برای کجا بود که از عدم وصول عمی گویید من از عدم وصول عدم ردع رامی شما

فهمید، مین دع رارلازم است اما جایی که تکرار لازم نیست از عدم وصولش عدم  برای آن جایی بود که تکرار

 شاید ردعی بوده و به دست شما نرسیده.

خواهد پیدا بشود می که در آیندهفرماید که آن چیزهایی هم می لا یقال این مطلب را، چرا؟ برای اینکه

خواهد پیدا بشود یک حیثیّتی دارد، یک منشأی دارد که می آن چیزی که در آیندهها مختلف است، بعضی وقت

؛ این موبایل )تلفن همراه( این یک ماهیّتی این لامحال این گسترش پیدا خواهد کرد، مثل مثالی که آن روز زدم

بینند یک چیزی است که می د کارها را زود تا این اختراع شد همگانی شد، همهکنمی دارد که چون خیلی تسهیل

توانید تماس بگیرید و حرف بزنید و ... حتیّ از تلفن ثابت می روی و ...می روی، هر جامی هر کجا مسافرت ..

یا مثلاً عینک کارآمد تر است، او یک جا است و باید بروی و فلان کنی. یک چیزهایی است که اینطور است. 

خراب است مثل بنده یا نزدیک بینی شان خراب است، هر دو باید عینک بزنند، ها برای افرادی که دوربینی آن

این چیست؟ این یک  بیند یا برعکس است،می گاهی بعضی باید عینک بزنند که نزدیک را ببیند و دور را خوب

ای آینده اگر یک سیره هایشود. این سیرهمی ع شد عالم گیرچیزی است که همه نیاز دارند تا چنین چیزی اخترا

داند اینجا هم با یک حرف و دو حرف ... بگوید مثلاً موبایل حرام است، به می است که منشأ اینچنین دارد و امام

اصر آیه و روایت باید باشد تا اینکه جلوی آینده را بگیرد، پس اینطور نیست که چون معها خورد، دهنمی درد

توان گفت که نمی نیست و در آینده است با یک کلام و دو کلام بتوان جلوی آن را گرفت، بنابراین با این لایقال

لا یقُال: إنّ السیّرۀ الحادثۀ بعد عصر المعصوم علیه السلام لمّا لم تکن مترسخّۀ و عامۀّ  ». آیدنمی آن بیان اینجا
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و چون مفتقر به تکرار نیست پس « یکن الردع عها مفتقراً الی التکرارالبلوی )در عصر خودِ معصوم( فی عصره لم 

 شود.نمی لازمه اش نیست که حتماً به دست ما برسد، پس از عدم وصول به دست ما عدم ردع اینجا کشف

یره یست که سنر این دمنحصر « إذ یقال: إنّ منشأ الحاجۀ الی التکرار لم ینحصر فی ترسخّ السیرۀ بالفعل»

ر زمان دباشد که ای یرهخواهد ردع بفرماید ترسخّ داشته باشد بلکه اگر یک سمی عل در همان زمانی که امامبالف

ع ن را شارآید اینمی شود که اصلاً در ذهن هممی خود ترسخّ پیدا خواهد کرد، همگانی خواهد شد، یک جوری

ه کوّت سببی قمثل « حالأسباب و عظم المصالبل قد تکون الحاجۀ ناشئۀً من عوامل اخری کقوّۀ »ردع کرده باشد 

ی گرفته تصمیم شود، قوّت سبب، قوّت سبب این است که گاهی مثل اینکه دولت یکمی موجب انتشار آن سیره

و در محالّ ها هر دادگادگوید آقا مثبتِ املاک اسناد رسمی کشور است، بله می گوید این راه لیس الاّ،می است،

بی است ، این سبمیّ استاگر اینجوری است که سبب مه کنند،نمی ز دارند غیر از این را قبولمختلفی که مردم نیا

ثل همین ه ... مکیا بزرگی مصالحی « و عظم المصالح»که همه باید به این روی بیاورند، این سبب است. یا 

تواند می تجا هسککسی هر  کند و هرمی مصلحت تلفن همراه، این عظِمَ دارد، برای اینکه خیلی کار را آسان

که اگر ت، یا اینکند و لازم نیسمی فراوان جلوگیری هایتواند از سفرهای فراوان و از زحمتمی اطلّاع بگیرد و

شود می کاستهها دولت الکترونیک به قول آقایان درست بشود بسیاری از مراجعات و سفرها و هزینه کردن

دهند، می نجاماست و ا گویند کار خوبیمی بینندمی ت و عظَِم ... که همه تیک فوائدی بر آن مترتبّ اس دیگر،

ی یلی مهمّخک مصلحت یکنند، یا اینکه مصلحت نمی شوند مثل اینکه غیر این را اصلاً قبولمی منشأها یا دولت

 بلار سال قهز اگر کند بنابراین امام علیه السلاممی شود که خیلی ترسخّ پیدامی است که اینها باعث این

خواهد بگوید می مک بار هیشود. یا باید اگر نمی خواهد این را ردع کند با اینکه فقط یک جا بفرماید نه، اینمی

خواهد نمی جاگر آندر یک جایی بگوید... مثلاً در قرآن بگوید، یک جایی بگوید که قانون اساسی است و یا ا

ه یک بار ند آن هم ه باشوده باشند، هر امامی که آمده باشد هی فرمودبگوید آنقدر ائمه علیهم السلام تکرار فرم

زنند می لمانقدر ق ت داردبینیم یکی دو روایمی دو بار، که حجم وسیعی باشد و الاّ خیلی از چیزهایی که الان ما

 بر اینکه بگویند نه.

تعالی( برداشته اثبات کرده )هداه الله آن روز یک کتاب قطوری دادند که من نگاه کنم، دیدم یک کسی »

است که حجابی که در اسلام برای خانم است برای تن است فقط، تن یعنی چه؟ گفته است از گردن نه، از ترقوه 

تا زانو، همین. دست هم تا آرنج، این اشکال ندارد. دست تا آرنج، پا تا زانو، گردن تا بالا اینها اشکال ندارد اینها 

زم است خودِ بدن است، حالا این همه ادله و این همه روایات و اینها با اینکه وجود حجاب ندارد، آنچه که لا

حالا این امر به این واضحی که ده  «یا حرف زده است دارد این آقا آمده است اینها را یک جوری توجیه کرده
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 دیگر بعداً... بنابراین اگرپانزده تا روایت هم باشد ... حالا یک امر اینچنینی بیاید با یکی دو تا بگوید که 

خواهند واقعاً جلویش را بگیرند اینجا از آن جاهایی است که باید خیلی حرف زده باشند و این خیلی حرف می

 شود نزدند و ردع نکرده اند.می وقتی نرسید معلوم -بعضی از آنها–قهراً ملازمه دارد با اینکه به ما برسد ها زدن

ی حث اصولخورد، این مبامی مهمیّ است که برای مسائل مستحدثه به درد هایخیلی بحثها این بحث

 ت.خورد، شما باید اینجاها مبنا پیدا کنید که اینطور هست یا اینطور نیسمی خیلی به درد

 «.یندهه در آو عظَِم المصالح الموجبۀ لترسّخ السیرۀ و عموم پیدا کردن آن سیر»فرموده است که: 

ل کردند کاشاکه قبلاً هم -نکته را عرض کنیم؛ اگر ما در این مسأله قبلاً اشکال کردیم  خب اینجا البته این

 ابل تطبیققرست بشود اینجا این راه آنجا دکند که اگر می آید، اینجا دارد فرض بحث رانمی اینجا -خودشان

 آید یامی نجاجه ایون است که آن اینجا هم اشکال دارد دیگر، فقط حرف سر ای است، اما اگر آنجا اشکال کردیم

شکال کرد ر آنجا اکند، اگ تواند از آن استفادهمی اینجا آید، اگر کسی آنجا قبول کرد و اشکال را قبول نکردنمی

ست نه لازم ام موقف م اعلادر طریق اولّ اینجا هم بله. گفت نه، شارع اگر در مقام اجراء است بله اما اگر در مقا

 ا واقعاً رهنگ رفوجه اوّل را اشکال کرد دیگر، گفت اگر در مقام اجراء باشد و کسی بخواهد یک  آن نیست.

خالف وید من مخواهد بگمی آید و فقطنمی براندازد در مقام اجراء است، اما نه در مقام این نیست و از دستش

 ، همین.کند که مخالفممی گوید که من مخالف هستم، اعلاممی یکی دو بار هستم،

ئها أو جود مناشوفرض  و کذلک یمُکن جریان الطریق الأولّ بتقریبه الثانی أیضاً فی السیرۀ المذکورۀ علی»

ترسخّ و تعمّ سۀ التّی لحادثملامحها فی عصر المعصوم علیه السلام أو إخباره عنها؛ إذ یُقال: لو ردع عن السیّرۀ ا

 «وجب ذلکلأ -و ملامحها أو الإخبار عنهابملاحظۀ مناشئها أ –البلوی بها بطبیعۀ الحال 

 ر؟مستحدثه دیگ هایشود برای بعضی از سیرهمی س: این اشکالی که مطرح شد نهایتاً تعریف

گر ارسد اما به ما ج: بله برای همه اش نیست، این برای آنهایی است که راسخه و گسترده باشد که باید ب

 گفتیم...سیره محلّی است و در یک جای خاصیّ است 

 ..س: 

 خورد.نمی ج: بله، فلذا به درد همه جا

بیان دوّم و تقریب دوّم از چه راهی استفاده شد قبلاً؟ تقریب دوّم چه بود؟ این بود که و لو لازم نیست که 

شارع زیاد کلمات بفرماید اما وقتی یک چیزی مخالف عادت و سیره عمومی مردم بود و راسخ بود از طرف آنها 

خواهند بکنند حتماً باید به می شود که آقا اینطور است، ما شنیدیم و شما هم فرمودید وقتی بیعمی ؤالزیاد س

خورد! اگر چنین چیزی فرموده بود، می دیگر به درد هایخورد و نه لفظمی لفظ عربی باشد، نه معاطات به درد
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گویند عجب! می رسدمی به دست این و آنشود و می و لو یک بار دو بار فرموده باشد، این کم کم که منتشر

 کنند. می آیند سؤالمی کنند، دائماً می چنین چیزی است؟! همه تعجبّ

نچنینی برای بتلاء ایثیر الاکآید؛ چون اگر یک امر می فرماید که این بیان دوّممی این راه دوّم بود دیگر. این

باید  ور کنند؟ید اینطگویند عجب، آن مردم بیچاره آن موقع بامی باشد و امام فرموده باشد، هی رواتها آینده

 شود.می اینطور کنند؟ هی برایشان سؤال

 ..س: 

 ج: خودشان ندارند اما برای اینکه آن مردم بیچاره آینده باید این کار را بکنند؟! 

 نم -یمهم دار را که بعضی روایات–خواهد شد ای فرض کنید که اگر حضرت بفرمایند آینده به گونهمثلاً 

ست اروایتی  ثلاً یکمدانم و پیدا نکردم هرچه دنبالش گشتم و اینها، نمی دانم این یک روایتی من منشأشنمی

واهد خک زمانی یت که که در آخر الزمان، پیغمبر فرموده و برای ائمه متأخرّ هم نیست این روایت، نقل شده اس

ارسی در یک کتاب فای کنند، یک روایت مرسلهمی زیر و روآمد یک مجلسی درست خواهد شد احکام من را 

جلس ما اذ الله ماین مع کنند،می احکام من را زیر و رو دانم از کتاب الفلان...نمی است که آنجا ذکر کرده اند،

فرماید، از یم سلامدهد، از پیغمبر نقل شده است، حالا یک وقت از امام عسکری علیه المی دارد خبر نباشد!

ق خواهد جلسی محقمدر زورا یک  ..اند بعضی زورا را تهران معنی کرده« فی الزورا»پیغمبر نقل شده است که 

ما در نکردیم ا کنند. ما که پیدامی کنند و احکام من را زیر و رومی شد که این مجلس بر خلاف احکام من حکم

 یک جایی یک آقایی نقل کرده است. 

 کرده بود ، ایشان تعجّبسازندمی حدیثها فرمود بعضیمی د شیخنا الاستاد رحمت الله علیهخدا رحمت کن

سجی ری کو «رّییا ویل بغداد من کوسجیّ ال»گفت یک آقایی در زمان جنگ بود نقل حدیثی کرده است که می

 ال کردنداو سؤ از گفتند من اصلاً تردید کردم که این کجا است؟!مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی بود دیگر، 

ه و جعل ت کرد، آمده یک حدیثی درسمن در هند که بودم در یک کتاب خطیّ در آنجا دیدم ایشان گفته بود

 کرده است.

رحوم اریم، مکتاب د« الأحادیث الدخیله و الاحادیث الموضوعه»خب احادیث موضوعه ما داریم دیگر، 

 اختند یک. سدو جلد کتاب است« الاخبار الدخیله»یا « الاخبار الموضوعه»آقای صاحب قاموس الرجال 

 ا نظام وبکسی که  کردند حالا اینجا هم ممکن است یکمی ساختند و جعلمی مثل أبوهریره و ... حدیثای عده

 اینها چپ است یک حدیثی جعل کنند و بگویند.

 ..س: 
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قریب باید به سه ت قریب رایم فلذا این ت. تقریب اوّل، گفتگوید، تقریب دومّ این استمی بله همین را داردج: 

 -2دارد،  دن به ماا رسیببرگردانیم، آن روز گفتیم: یکی به لحاظ اینکه خودشان زیاد باید بگویند و این ملازمه 

شود. گفتیم این می که دیگر آکد مجموع امرین -3کنند، این هم ملازمه با رسیدن به ما دارد. می مردم زیاد سؤال

 دم سؤالائماً مردی باشد گوید وقتی چنین چیزمی گوید،می بیان کرد. حالا این بیان دومّ هم این را را باید سه

یلی مردم ن مردم خینکه آکنند که اگر اینطور است مردم چه باید بکنند؟ که این البته دیگر احتیاج دارد به امی

 دلسوزی باشند و بخواهند اینطور کنند.

 ..س: 

 زدم که اگر ...می نه داشتم مثالج: 

و در اند نیدهکنم، این کثرت سؤال نهایت برای آن چند نفری است که شمی س: بحث کثرت سؤال را عرض

 دسترس همین ...

 هکهر کسی  رسد و به دستمی شود به دست این و آنمی ج: نه کم کم این... آخر این کم کم دهان به دهان

 ..آید و .می رسد این سؤال برایش پیشمی

ه آنها کندارد ای اما انصاف مطلب این است که این دوّمی ضعیف است یعنی ملازمهاند خب این را گفته

گر نشد ابرسد و  دست ما کنند انقدر باشد که در تاریخ بماند تا بهمی که سؤالای بیایند سؤال کنند، حالا عدهّ

 شود که نبوده است ...! این در این حد نیست.می معلوم

یمکن جریان الطریق الأوّل بتقریبه الثانی أیضاً فی السیرۀ المذکورۀ علی فرض وجود مناشئش یا  کذلک»

أو إخبار المعصوم »از اینها نبوده است یا اگر هیچ کدام  «ش در عصر معصوم علیه السلامهایملامح و نشانه

إذ یقال: لو ردع عن »آید؟ می همها چطور این بیان در سیره مستحدثه« إذ یقال»از آن سیره در آینده « عنها

چرا رسوخ پیدا کرد و عام البلوی « السیّرۀ الحادثۀ الّتی سترسخّ و تعمّ البلوی بها )به آن سیره( بطبیعۀ الحال

اینجا  «أو ملامحها أو الإخبار عنها»چون مناشئ مهمیّ دارد، « بطبیعۀ الحال بملاحظۀ المناشئها»خواهد شد؟ 

عندما یقرع سمعهم مخالفۀ الشارع لما سیکون مترسخّاً و عامّ  لأوجب ذلک البلبلۀ بین المتشرعّۀ و کثرۀ السؤال»

که رسوخ پیدا خواهد کرد ای شنوند که بله مخالت کرده است شارع با آن سیرهمی وقتی« البلوی بإقتضاء الحال

آید که جز اسناد رسمی می د که پیامبر مثلاً فرمود یک زمانیشونمی در آیند و عام البلوی خواهد شد در آینده

گوید فقط اسناد رسمی، اگر می کند ونمی کند، دیگر به شهود و بینّه و اینها اعتنانمی دولت به هیچ چیزی اعتماد

تند گویند پس مسلمانان چکار کنند آن موقع؟ اگر سند رسمی نداشمی مردم شنیدند که چنین زمانی خواهد آمد

آید که می اما بیّنه داشتند، ولی خبر ثقه داشتند، ولی ید داشتند آن را چه باید بکنند؟ هی برایشان سؤال پیش
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لانعکس فی الأخبار فعدم »و این کثرت سؤال اگر اتّفاق بیافتد « و هذا لو التّفق»پس آنها باید چه بکنند؟ 

به تقریب اولّ یک مقدار سست است به این دلیل که  که گفتم این دوّمی نسبت« الانعکاس کاشف عن عدم الردع

اینکه واقعاً انقدر از طرف متشرّعه بگوییم آنها انقدر دلسوز هستند که بلبله در آنها ایجاد بشود! بلبله برای جایی 

و  است که خودشان مبتلابهش باشند اما اینکه هزار سال دیگر بلبله در آنها ایجاد بشود که هی بیایند سؤال کنند

 انقدر حجمش زیاد شود که این باب در تاریخ و در حدیث بماند این یک فرض نیشغولی است در حقیقت. 

 وقتی ..بیشتر  اتی کهتحفّظ بیشتری دارند که این روایت را به آیندگان برسانند متدیّنین یا آن رو ..س: 

ه طور شده بشود که این را هرمی آنها ایجاددر ای افتد یک انگیزهمی این اتّفاق ..شنوند از ائمه که در می

 ت ما معلومن به دسست الاآیندگان برسانند که این اتّفاق نیافتد و کلام معصوم به آیندگان برسد و چون نرسیده ا

 ..شود که اصلاً نبوده است چنین ردعی می

اد بوده گر زیا. ته استدیگر که از بین رفته است این هم از بین رف هاینه شاید بوده و مثل حدیثج: 

د ند، اما اگر زیاز آن بماعضی اباشد... شما باید کاری کنید که آن ردع باید زیاد باشد، زیاد ملازمه دارد با اینکه ب

 .اینطور باشد دیگری که زدند که شاید به دست ما نرسید است، هایلازم نیست باشد پس ممکن است مثل حرف

ود؟ از ولّ چه بز طریق اکه با« تقریبٌ ثالثٌ للطریق الأولّ»فرمایند: می کهراه سوّمی هم اینجا وجود دارد 

، دو کنیم دو راهمی کنیم. برای اینکه از عدم وصول عدم وجود را کشفمی عدم وصول عدم وجود را کشف

ن ای: چون ست کهاود دارد و آن این تقریب قبلاً گفته شد، اینجا یک تقریب سومّی هم در خصوص مستحدثه وج

اگر واقعاً  فرماید.وظایفشان را روشن بهم ها دین دینِ خالد است و بر عاتق شارع مقدسّ است که برای آینده

 او سیره ر خلافبینید بر خلاف مرضاتش آنکه حکم الهی است و مصلحت مردم در آن است بمی شارع در آینده

به اسناد  د که فقطواهد شخعه در آتی الزّمان بر این داند سیره مردم حتیّ متشرّمی شان برقرار خواهد شد. مثلاً

ه با طلا و کواهد شد ینطور خداند در آتی الزّمان امی گویند باید اتکّاء کرد و دیگر بر چیز دیگر نه. یامی رسمی

 با اسکناس و د شد،اعتباری معامله خواه هاینقره که مالیتّش و ارزشش ذاتی است معامله نخواهد شد، با پول

خورد، در مین ه دردبپول اعتباری  دانیم و اگر نظرش این باشد که نهمی اعتباری خواهد شد، این را هایسکّه

اسلام طلا و  د که پولهستن قائل به اینها معاملات نباید به کار گرفته بشود، حتماً باید طلا و نقره باشد که بعضی

 ا سال، ماتیه هزارهآداند که در اعصار می و غیر از این اعتبار ندارد. اگر واقعاً نظر شارع این بود ونقره است 

دانیم؟! معاذ یم ال، چهکشد، ده هزار سال، صد هزار سمی دانیم تا حضرت بقیۀ الله ارواحنا فداه چقدر طولنمی

 ن دینِ خالد استه این دیا اینکقعاً این را قبول ندارد بدانیم. اگر شارع وانمی الله که انقدر بخواهد طولانی بشود،

 نقض غرضش نیست که سکوت کند و حرفی راجع به این نزند برای آینده؟
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 ..س: 

ین اف اینها همه تکلی میلیاردها انسانها میلیونها دانم گذاشته برای آن موقع اما آخر این آدممی بله ج:

 نند.معامله نکها است که با این پول

 ..س: 

ا را ه و اینهو روز تواند حکم را بگوید، مگر نمازمی ج: نه وجود امام درست است اما احکامش چه؟ آن که

وابسته نیست  ه، اینکه علینگفته است؟ اینها را داریم، بسیاری از احکام را داریم که امام هم قائل است سلام الله

 ده جهانیت واحهانی شدنش به او وابسته است، اینکه حکومکه احکام الهی حضرت ظهور داشته باشند، بله ج

ینطور ت، اما اد حضردینی و الهی باشد به او وابسته است و خیلی البته منافع و فواید الأخر در ظهور و وجو

ر ا قرارشود و فقهاء یم و دارد استنباطاند هست و فرموده نیست که احکام الهی من الطهّارۀ الی الدّیات، الان

 شود. می کنند و عملمی و دارند استنباطاند داده

ه چ است. گویند دین جدید آوردهمی آورندمی س: آن روایت دین جدید چه؟ اینکه حضرت که تشریف

 شد؟

 دیدیجحکام ج: حالا دین جدید آوردن دارای محتملاتی است که یعنی چه، آیا معنایش این است که ا

ست شود که نجس امی شده است؟ مثل اینکه در روایت است که حدید آن موقع اعلامآورند که تابحال گفته نمی

ست، و نجس ا یک دین جدید این است، حدید که روایت هم دارد که گفته شده است این برای آن زمان است.

 ممکن است چیزهای جدید و احکام جدیدی آورده بشود که بگویند اینطور.

 شود این دین جدید.نمی فقط مختص به احکام ..س: 

 سوره ت مثلاًج: بله ممکن است غیر اینها هم باشد حالا ممکن است یک معارفی که الان گفته شده اس

 ه ظهورد حضرت کفهمیم، شاینمی است، اینها را که ما الان چیزی ازشانها مبارکه توحید اینها برای آخر الزمان

ا مان برای ر آن زمدخدای متعال که این سوره تفسیر و حقیقتش  شود در معرفتمی کنند عقول به حدّی بالامی

ست، شده ا دانیم. یکی هم معنایش این است که بسیاری از احکام خلافش استنباطنمی روشن خواهد شد،

 یی که ماچیزها آورند خیلی از اینمی نادرست استنباط شده است و لو معذور بودند، وقتی که حضرت تشریف

شود که اشکال یم شود و معلوممی به دین جدید کردیم یا اصول عملیه جاری کردیم و گفتیم نهبرائت جاری 

 علومست بعد موده اکه در ظاهر بای دارد و اشکال ندارد و ... و یا عکسش، گفته ایم حرام است به خاطر ادله

 کذا.و هکذا و هده شود واجب بومی شود اینطور نبوده است، یا گفتیم واجب نیست بعد معلوممی
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شود می رضغگوید اگر چنین امری است این نقض می گوید:می خب پس بنابراین این استدلال اینطور

که با  این استها یعهشچون برای اینها حرمت معامله با پول اعتباری جعل شده بود، یعنی وظیفه همه مسلمانان، 

کت اگر سا ؟ه اندکرده اند؟ برای عمل مگر جعل نکرد پول اعتباری معامله نکنند، این حکم را برای چه جعل

 پس باید اینها نقض غرضش است، بنشیند برای عصر غیبت که الان بیشتر از هزار سال طول کشیده است

د اهحرفی را بخو -تاین فرقش با معاصر این اس–حرفی را بخواهد بزند که برای آینده بماند فرمود و اگر می

رموده زیادی ف گر حجمشود، باید اینجا حجم زیادی را بفرماید، و انمی نده بماند یک حجم کمبزند که برای آی

جا ت که اینمی اسشود که نفرموده است. این هم بیان سوّمی بود چه بود؟ و وصل إلینا، حیثُ لم یصل معلوم

 الله. ممکن است کسی گفته باشد. تطبیق این مطلب با عبارت دیگر باشد برای فردا ان شاء

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


